
  به نام خدا

  آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 

  ٩٩-٩٨درس زبان فارسي نيم سال دوم 

  خلاصه اي از دستور زبان فارسي

  . جمله داراى اجزاء و اركان است. مي رساندپيوسته از كلمات كه پيامى را هم اى به مجموعه :  جمله 

   . ناقص و پيام را بيان نمي كند هستند كه اگر حذف شوند، ساختمان جمله  كلماتيآن :  اركان جمله

  را مي رساند.پيام  همچنان و رساندهستند كه حذفشان به ساختمان جمله آسيبى نمى  كلماتي آن:  اجزاى جمله

 :اقسام جمله از لحاظ اركان

 .آمد مريم  :نهاد (مسنداليه يا فاعل) + فعل خاص -

 .كتاب را آورد مريم :مفعول + فعل خاصنهاد +   -

 .با هوش استمريم   :نهاد + مسند + فعل ربطي  -

 .اليه، بدل و مضافقيد  ،متمم مانند :پذيرند هر يك از اين سه هسته، معمولا اجزايى مى 

 :اقسام جمله از لحاظ پيام

مثال :  .گويداِخبارى يا التزامى و مثبت يا منفى، درباره تحقق كار يا حالتى سخن مىهاى اى كه به يكى از صورت جمله  :خبرى -

 .است فردوسي شاعر حماسي 

 حال شما چطور است؟ مثال: .وسيله آن، ظاهراً يا حقيقتاً درباره امرى پرسش شوداى كه به جمله  :پرسشى  -

 درس بخوان يا .خشمگين نشويدمثال:  مي شوددرخواستى  تيكار يا حال انجاموسيله آن، راجع به اى كه به جمله  :امرى  -

  است. )بيرون نرو (  و نهى  )درس بخوان (وجه امرى شامل هر دو صورت امر

 .شودحذف مى (شخص كننده كار ) هاى امرى خطابى، معمولاً نهاد  در جمله



شما مثال:   .بيان شود، از قبيل تحسين، تعجبّ، آرزو، و افسوساى كه با آن، يكى از عواطف و احساسات انسانى جمله  :عاطفى -

 .هستيد سليقهچقدر خوش 

 :اقسام جمله از لحاظ نظم

 .خانه خود دعوت كرد مريم ديروز ما را به .اى كه اركان يا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارندجمله  :جمله مستقيم -

معمولا در اشعار و مطالب ادبي  .خورده استهميا چند ركن يا جزء آن به  اى كه نظم دستورى يكجمله :جمله غيرمستقيم  -

هاى سنگى كوچك و پر است از كوه ايران مانند : (جاي فعل و فاعل و يا ساير اجرا و اركان جابجا شده است .)بسيار رخ مي دهد 

 .بزرگ

زبان اى، نوشته را به جا كه چنين جمله  است. البته از آنبخشيدن به نوشته  كاربرد جمله غيرمستقيم معمولا براى تنوعنكته: 

هايى، هاى خوب كاربرد چنين جمله كند، بايد در كاربرد آن به سبك و حال و هواى اثر توجه داشت. از نمونه  محاوره نزديك مى

 .است» جلال آل احمد«آثار 

 :اقسام جمله از لحاظ فعل

 .باد وزيد .فعل تام استاى كه داراى جمله  = جمله فعلى -

 .سعدي شاعر پارسي است.اى كه داراى فعل ربطى است جمله = جمله اسِنادى  -

 چه هواي سردي -به چپ چپ   .اى كه فعل ندارد جمله = فعلجمله بى   -

 .حذف جمله حتماً بايد با قرينه لفظى يا معنوى، و يا ساختارى باشد

 :هاى داراى فعلاقسام جمله

 خورشيد طلوع كرد .اى كه داراى يك فعل استجمله  = سادهجمله   -

  اگر بتوانم دلي را از شكستن باز دارم، بيهوده نزيسته ام. . .اى كه داراى بيش از يك فعل استجمله  = جمله مركب  -



  .بيهوده نزيسته اماگر بتوانم رنجي را بكاهم، يا دردي را مرهم نهم يا مرغكي رنجور را به آشيانه باز آورم، حاشا كه 

 
  :اقسام جمله مركب

  :هاى كاملشده از جمله  تركيب -

 تا بتواند انسان واقعي تحصيل كرده به جامعه تحويل دهد.تعليم و تربيت بايد در جهت انسان سازي باشد 

 :هاى ناقص و كامل شده از جمله تركيب -

حال، كار مى رود. در اين  كامل نيست و معمولا به شكل جمله پيرو بهتنهايى داراى معنايى روشن و جمله ناقص آن است كه به 

   . نامندجمله كامل را جمله پايه مى 

 اگر امروز حتي يك كلمه از ديروز بيشتر بدانيد مسلماَ روزتان را بيهوده سپري نكرده ايد و منفعت برده ايد
  

كه جمله پيرو به جمله پايه وابسته است و معمولاً مفهومى از قبيل علّت، كند، درحالى جمله پايه مقصود اصلى نويسنده را بيان مى 

آيد. جمله پيرو گاه پيش و  افزايد. جمله پيرو همواره ناقص است و معمولا با حرف ربط مىشرط، نتيجه، زمان، و مكان را به آن مى 

 .گاه پس از جمله پايه قرار مى گيرد

 :جمله معترضه

گونه جمله معمولا مفهومى از قبيل دعا،  ى است كه حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسيب نرساند. ايناجمله معترضه جمله 

طور مستقل ميان آيد و گاه به افزايد. جمله معترضه گاه پس از حرف ربط مى يا توضيح را به مفهوم اصلى جمله مى  نفرين، آرزو

 .گيرددو خطّ تيره قرار مى 

 .نظير بودبيتدريس در -كه روانش شاد باد -استادممثال :  

 :حذف اركان يا اجزاى جمله

 :بايد به يكى از سه قرينه زير صورت پذيرد  حذف در اجزاي جمله

 "ا برپ   ،  به چپ، چپ "(= عرف زبانى):  قرينه ساختارى



 :قرينه لفظى

  يك طرفم درياست و طرف ديگرم، دشت بى انتها 

 .)به قرينه حذف شده است (است

 :قرينه معنوى

  (رفت)(ع)على  در بستر پيامبر به استقبال خطر رفت؟چه كسى 

  انواع كلمه در زبان فارسي

 صورتهاي به جمله از جدا را ها واژه دستوريان و دانشمندان تعداد واژه هاي هر زبان بسيار است و چون كار علم، رده بندي است
جمله، خطاست. در اين گفتار، تقسيم بندي اقسام واژه  و تركيب از جدا كلمه اقسام بندي رده ولي اند كرده بندي تقسيم متفاوتي

 . هاي فارسي بر اساسِ نحوِ زبان صورت گرفته است

 :انواع كلمه

 .: كلمه اي است كه بتواند يكي از نقش هاي نهادي، مفعولي، متممي، مسندي، ندايي و مضاف اليهي را بگيرداسمـ ١

 :مانند اسمهاي خط كشيده شده در زير    

 . آورد دست به طلا توان مي وقت صرف با زيرا است؛ تر بها گران طلا از وقت ترديد بدون ولي است طلا وقت ،جوان اي    

 نقش كلمات مشخص شده به ترتيب: منادا، نهاد، مسند، متمم، نهاد، متمم، متمم، مضاف اليه، مفعول

: كلمه اي است كه همانند اسم نقش هاي فوق را بگيرد. جز نقش ندايي را ضمناً ضماير داراي نظام هستند مثلاً در فارسي ضميرـ ٢
 .هم ....... عضوي: هو، هما ١٤در عربي نظام ،ما، شما ،ايشان  ،نظام شش عضوي دارند: من، تو، او 

 . رود مي مجان كه ديدم خويشتن چشم به خود من: مانند    

 .چگونگي اسم را بيان مي كند صفت:ـ ٣

 . است انديشمند انسانهاي يار بهترين خوب كتابمانند:     

  .: كلمه اي است كه معمولاً از نظر شخص و شمار با نهاد مطابقت داردفعلـ ٤

  رفتند و بردند و كشتند و سوختند و  كندند و آمدند مغولان

 .: ويژگي فعل را بيان مي كندقيدـ ٥

 . آب بگير خوب از بالا را دستهايت دوباره: گويم مي او به هميشه: مانند    

وابستگي  ربط حرف متمم، نماي نقش اضافه حرف اليه، مضاف و صفت نماي نقش اضافه كسره مفعول، نماي نقش شامل  نقش نما؛ ـ٦
 .نقش هاي جمله وابسته و حرف ربط همپايگي نقش نماي جمله همپايه و حرف ندا نقش هاي منادا



  .صوت: واژه اي است كه منادا را مشخص مي كند - ٧

 جوان اي ،اپروردگار

  .دويد خوب خيلي پرويزاي كه قيد را توصيف كند:  كلمه - ٨

  .اي نوشته خوبي خيلي مقالهـ كلمه اي كه صفت را توصيف كند: ٩

 .كردم انتخاب را روشن من رنگ آبي

 

  انواع فعل 

  انواع فعل در زبان فارسي و طرز ساخت آنها

   بن ماضي+شناسه هاي ماضي = مطلق /ساده ماضي)١ 

  رفتم / رفتي/ رفت / رفتيم / رفتيد / رفتند. 
  در قديم براي زينت بخشيدن به فعل ماضي ساده پيشوندنكته: گاهي 

  من شيرين يار انگبين  برفت       من مسكين هوادار اي  بگفت    مي افزودند :»ب« 

  مي+ماضي ساده : )ماضي استمراري=٢

  مي رفتم / مي رفتي / مي رفت /مي رفتيم / مي رفتيد / مي رفتند
   : استفاده مي كردند» همي« پيشوند از » مي« گاهي در قديم به جاي   :١نكته 

  دشت اين در هشتن و كشتن بايد كه         دريغا  اي   گفت همي  و   همي كشت

    : شد مي  استفاده فعل اخر در » ي « پسوند از ، فعل اول در »مي «جاي گاهي در قديم به :٢نكته 

  گذاشتندي  روزگار  او   مطاوعت و   طاعت   به   كبوتران

  : فت مفعولي+ام.اي.(است).ايم.ايد.اندص )ماضي نقلي=٣

  رفته ام / رفته اي / رفته است / رفته ايم / رفته ايد / رفته اند

  : ميگرفت قرار استفاده مورد گاهي شكل كامل فعل ماضي نقلي ( رفته استم / رفته استي و.... ) در قديمنكته : 

  ترسيد نبايد   عشق از كه ) اي شنيده(   شنيدستي    آن



  
  صفت مفعولي+ بودم.بودي.بود.بوديم.بوديد.بودند : بعيد= )ماضي٤

  رفته بودم / رفته بودي / رفته بود /.........

  : صفت مفعولي+باشم.باشي.باشد.باشيم.باشيد.باشند )ماضي التزامي=٥

  رفته باشم / رفته باشي / رفته باشد / .......

    : عل اصليداشت + شناسه + ماضي استمراي ف=  ملموس /مستمر ماضي  ) ٦

  داشتم ميرفتم / داشتي ميرفتي / داشت مي رفت / .......

  :  گاهي بين دو جزء كمكي و اصلي ماضي مستمر فاصله ايجاد مي شود كه نبايد ما را به اشتباه بيندازد نكته :

  )مستمر ماضي=  بستم مي داشتم(     بستم مي  دل   او   به  كم كم  داشتم

  : مضارع+شناسه هاي مضارعمي+بن )مضارع اخباري=٧

  مي روم / مي روي / ميرود/....... 

  استفاده مي شد:» همي«از » مي« گاهي در قديم به جاي پيشوند  :١نكته 

  ها دلدار مهر من كيش بود            همي گويم و گفته ام بارها

  برده مي شود :كار  گاهي اين فعل (چه در زمان حاضر چه در قديم ) بدون علامت خاص به: ٢نكته

  )هستند اخباري مضارع ، فروشند/  خرند /كوشند(   .فروشند  جان و  خرند  اندوه بگفت        ؟  كوشند بگفت آن جا به صنعت در چه

  )اخباري مضارع=  دارد(    اين كار مشكلاتي را با خود همراه دارد

  مي شد در ابتداي فعل استفاده» ب« ا ز» مي « گاهي در گذسته به جاي  : ٣نكته

  ب+بن مضارع+شناسه هاي مضارع :)مضارع التزامي= ٨

  ببينم / ببيني / ببيند / .......... 

  : مورد استفاده قرار ميكيرد» ب « گاهي اين فعل بدون پيشوند :   ١نكته

  ........ گردون چرخ بر) برسد(   اگر دستم رسد 



مي شود و براي تشخيص اين فعل از مضارع اخباي فقط بايد به  استفاده» مي« در اول فعل از » ب« گاهي به جاي پيشود :   ٢نكته
    معني آن توجه كرد :

  زاغ گفت: من باري جاي نگه دارم و مي نگرم (بنگرم) تا چه كنند

در برخي افعال شبه هم » دوم شخص جمع مضارع اخباري « و » سوم شخص مفرد ماضي استمراري « شكل ظاهري : ٣نكته
  :  مله تفاوت آنها را تشخيص دادهستند و فقط بايد در ج

  )» اخباري مضارع «  خريد مي  كتاب هميشه شما( و   ) »استمراري ماضي«  خريد مي  مي خريد ( آن پسر هر روز كتاب

  اين نكته براي افعال زير نيز صدق ميكند

  دريدن / خريدن / لرزيدن / سنجيدن / لغزيدن / پريدن / ......

    : تزامي و دوم شخص جمع فعل امر از نظر ظاهر كاملا شبيه هم هستنددوم شخص جمع مضارع ال:   ٤نكته 

  )امر( برويد يزد به       ) التزامي مضارع(  برويد  شايد به يزد 

  »داشتن « فعل هاي كمكي از مصدر )مضارع مستمر ( ملموس ): ٩

  :   ( دارم / داري / دارد / ....) + مضارع اخباري

  دارد مي رود /........دارم مي روم / داري مي روي / 

  :شود مي ايجاد فاصله مستمر مضارع اصلي و كمكي جزء بين هم گاهي:   نكته

  دارم كم كم به موفقيتشان اميدوار مي شوم ( دارم مي شوم= مضارع مستمر)

  : خواهم.خواهي.خواهد.خواهيم.خواهيد.خواهند+بن ماضي)آينده=٩

  خواهم گفت / خواهي گفت/ خواهد گفت/ ...

  صفت

فت كلمه يا گروهي از كلمات است كه قبل يا بعد از اسم مى آيد ،و آن را با ويژگى يا مفهومى همراه مى كند و درباره آن توضيح مي ص
 .دهد

آيند و صفت هاى پسين، پس از اسم. هر گاه صفت به جاى اسم بنشيند، كاركرد اسم را پيدا مى مى  اسم صفت هاى پيشين، پيش از
  .كند

 دارد نام موصوف  اسمى كه پيش يا پس از صفت قرار مى گيرد و صفت، ويژگى آن را بيان مى كند،



 :نظر مفهومنواع صفت از ا 

 صفت شمارشى ساده،صفت شمارشى،صفت لياقت،صفت نسبي،صفت مفعولي،صفت فاعلي،،صفت بياني ساده، صفت بيانى

  ،صفت تعجبّى،صفت مبهم،صفت پرسشى،رهصفت اشا،صفت شمارشى ترتيبى
 

 : ختانواع صفت از نظر سا

 گروه وصفى،مركبّ،ساده

 
 :صفت از نظر مفهوم انواع

 صفت بيانى

 لياقت نسبى، مفعولى، فاعلى، ساده،: از عبارتند آن انواع و  صفت بيانى ويژگى اسم را از نظر چگونگي و خصوصيات نشان مى دهد

 :صفت بيانى ساده تنها بر چگونگى موصوف دلالت مى كند: صفت بياني ساده

 هواي خوب/ اتاق گرم

 
 

 :و ساخت هايى دارد از اين قبيل مى دهد كه موصوف كننده كارى استصفت فاعلى نشان :صفت فاعلي

 بن مضارع + ـَ نده: گوينده/گيرندهـ 

 .گويان / گريان. اين ساخت را صفت حاليهّ نيز مى نامند، زيرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى كند ـ بن مضارع + آن: دعا

 .صفت مشبهّه در عربى و معمولا پايدارىِ وصف را مى رساند ـ بن مضارع + آ: شنوا / دانا. اين ساخت برابر است با

 .ـ بن ماضى + آر: خواستار/ خريدار

 .ـ بن ماضى يا بن مضارع يا اسم + گار: آفريدگار/ پرهيزگار/ يادگار

 .ـ بن ماضى يا بن مضارع يا اسم + گر: رفُتگر/ توانگر

 اسم يا بن فعل يا ساخت امر+كار:ستمكار / طلبكار-

 :ساخت اين صفت چنين است. صفت مفعولى نشان مى دهد كه موصوفْ مفعول است:عوليصفت مف

 .بن ماضى + هاى غير ملفوظ + شده :گرفته شده/نوشته شده

تابعيّت ها و بسيارى از نام هاى خانوادگى به  .صفت نسبى موصوف خود را به عناصرى مثل مكان نسبت مى دهد:صفت نسبي
 .رضايى، ايرانى: همين گونه بيان مى شوند

 :ساخت صفت نسبى معمولا چنين است

 .اسم + ى يا ين يا ينه يا هاى غير ملفوظ يا آنه: زرهى، سيمين، زرينه، بهاره، مردانه- 

 .اسم عربى + آنى: روحانى، رباّنى- 

برخى از ساخت ها  زيرا ;در تشخيص اقسام صفت، نبايد تنها به ساخت نظر داشت، بلكه معنى را نيز بايد در نظر گرفتتوجه:
 .با آن كه ساخت صفت فاعلى دارد، از لحاظ معنا صفت مفعولى است گرفتار مشتركند. مثلا

 .صفتي است كه شايستگي و قابليت موصوف را مي رساند:صفت لياقت

 .مصدر +ي: خوردني/ پوشيدني-

 :درجه هاى صفت بيانى

 .مثل:خوب / بزرگرا بيان مي كند.بدون سنجش با ديگري ، حالت و چگونگي موصوف صفت مطلق :  -

مورد سنجش ـ و  اين صفت نشان مى دهد كه موصوف در داشتن يك ويژگى، از موصوف يا موصوف هاى صفت برتر (= تفضيلى): -
 .مثل:خوبتر / بزرگتر يدآمي  نه همه موصوف هاى دايره بحث ـ برتر است. نشانه اين صفت، تر است كه پس از صفت



برتر است.  اين صفت نشان مى دهد كه موصوف در داشتن يك ويژگى، از همه موصوف هاى دايره بحثصفت برترين (= عالى):  -
 .مثل: خوبترين /بزرگترين.نشانه اين صفت ترين است كه بعد از صفت مى آيد

 : ساده، ترتيبىدوگونه دارداين صفت . صفت شمارشى صفتى است كه شماره و تعداد موصوف را نشان مي دهد:صفت شمارشى

 ....يك/.....بيستتنها تعداد موصوف را بيان مى كند: :صفت شمارشى ساده

 :ترتيب و جايگاه قرار گرفتن موصوف را نشان مى دهد و ساخت آن چنين است :صفت شمارشى ترتيبى

ُـ مين: اولين / ششمين  صفت ساده + ـُ م يا 

 از آن مى آيداين صفت معمولا پيش از موصوف و گاه پس 

قدر، اين اين اين، آن، همين، همان، چنين، چنان،: صفت اشاره صفتى است كه موصوف را مورد اشاره قرار مى دهد:صفت اشاره
 .گونه

اين صفت نيز بايد همانند ديگر صفات همراه با موصوف بيايد تا صفت نام گيرد. در اين مورد، اگر كلمات مزبور با موصوف همراه 
 .اشاره اند. اين صفت معمولا پيش از موصوف قرار مى گيرد نشوند، ضمير

 ".اين گل را از آن باغ چيدم"

 :صفت پرسشى

 صفت پرسشى صفتى است كه سؤالى را درباره موصوف خود مطرح مي كند

 .چه، كدام، چگونه، چند، چندمين

 .اين صفت معمولا پيش از موصوف مى آيد

 اهواز چگونه شهري است؟

همه، ديگر، ، چند، بعضى، فلانى، هر: مبهم صفتى است كه يك ويژگى موصوف را به طور نامعيّن نشان مى دهدصفت :صفت مبهم
 .هيچ ،هر همه ، ديگر

 .اين صفت معمولا پيش از موصوف قرار مى گيرد

  ".حميد امروز چندين كتاب خريد"
 .موصوف مى آيد اين صفت پيش از. چگونه، چقدرچه، : صفتى است كه نشانگر شگفتى گوينده درباره موصوف است :صفت تعجبّى

 ! چه گل زيبايي

 انواع صفت از نظر ساخت

 .نباشد» جزءهاى معنى دار و معنى ساز«يا » جزءهاى معنى دار«صفتى كه قابل تقسيم به :ساده

 .بزرگ / كوچك / خوب

 .باشد صفتى كه از چند جزء معنى دار يا چند جزء معنى دار و معنى ساز تركيب شده:مركّب

 (خوب+روي)"مثل: سنگدل، ششم، (شش + ـُ م) / بخرد (بـ + خرد)/ خوبروي

 .وارسان، آسا، گونه، گون، فام، ديس، وشَ، سار، مان، سير، بار، : برخى از پسوندهاى سازنده صفت مركّب از اين قرارند

 
 .صفتى كه از يك هسته و يك يا چند وابسته ساخته شده باشد:گروه وصفى

 .به نرخ روزخور/ خوش آب و رنگ/ از جان گذشتهمثل: نان 

 
 :نكته هايى در باره كاربرد صفت

 
 .پدربْزرگ، آدمْ آهنى: معمولا ميان موصوف و صفت كسره مى آيد. امّا گاه اين كسره حذف مى شود  -



 
 .پيرمْرد، زيبا گل: صفت پسين گاه پيش از موصوف مى آيد  -

 


